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نبرد بقا  (بخش نخست)
هوش مصنوعی از دریچه  تئوری اقتصادی بازی ها 

سید حسن مرتضوی کیاسری: انسان پس از نبرد هزاران ساله با طبیعت، اکنون 
بــرای بقا، آماده نبرد با مخلوق خویش می شــود. هــوش مصنوعی و آثار آن 
در زندگی بشــر تاره نیســتند؛ مثلا غربال، چوب خط و چرتکه را می توان مانند 
اجداد تک ســلولی برای هوش  مصنوعی، حافظه  خارج از مغز و پردازشگرها 
فرض کرد. پیش تر هم در جریان انقلاب صنعتی، انســان با آثار مشابه هوش 
مصنوعی آشــنا شده  بود. پیروزی در آن نبرد، غنیمت های مهمی برای بشریت 
داشــته  اســت. رشــد تصاعدی دانش و رفاه مهم ترین غنیمت های انسان در 

جریان انقلاب صنعتی بودند.
تکامل هــوش مصنوعی هم نتیجه همان غنیمت ها ســت. انقلاب هوش  
مصنوعی، فضای یکســانی با دوران انقلاب صنعتی ایجاد کرده است و از این 
موضوع می توان در برخورد با نگرانی ها از پیامدهای هوش  مصنوعی استفاده 

کرد. 
این نگرانی ها بیشــتر دربــاره این دو موضوع اســت: اول جایگزینی هوش  

مصنوعی به  جای انســان. به زودی تکنولوژی خودکار می تواند جایگزین تمام 
فعالیت هایی شــود که به عناصری مانند دقت، ســرعت، فعالیت در شــرایط 

سخت و خطرناک و پردازش نیاز دارند.
به نســبت دوران انقلاب  صنعتی، شــغل های بیشــتری تحــت تأثیر قرار 
می گیرند؛ اما پایه اصلی اقتصاد و تجارت جهان، جمعیت است. آینده با موج 
فزاینده جمعیت بی کار چه خواهد کرد؟ احتمالا دو حوزه شــغلی از آســیب 
هوش  مصنوعی در امان بماند. هوش  مصنوعی باعث ارزان شــدن نیروی کار 

می شود. از دست رفتن شغل ها، باعث ارزان شدن دستمزد ها می شود.
به  همین  دلیل شــغل های جدید دستی و سنتی می شوند؛ زیرا ممکن است 
کاربرد هوش  مصنوعی در آنها به صرفه نباشد. این شغل ها که مناسب نیروی 
کار عادی هســتند، باید شناسایی شــوند و زمینه فعالیت آسان در این شغل ها 
از سوی دولت فراهم شود. دسته دوم شغل هایی هستند که هوش  مصنوعی 
قادر به انجام آنها نیست؛ شغل هایی که مستلزم نوآوری، ایده پردازی، خلاقیت 

و تخیل هستند.
بــرای نمونه، هوش  مصنوعــی می تواند فیلم بردار قابلی باشــد، می تواند 
ســتاره های مجازی ســینما خلق کند، ویراســتار شــکلی و املایی باشد؛ اما 
نمی تواند کادرهای خلاقانه انتخاب کند. نمی تواند ویراســتار مفهوم و ساختار 
متن ها باشــد، نمی تواند فیلم نامه های خیال انگیز بنویســد، نمی تواند قهرمان 

واقعی ورزشی بیافریند.
مهم تر اینکه هوش  مصنوعی نمی تواند چیزی مانند جاذبه زمین را کشــف 
کنــد. پس «تخیل، مکاشــفه و اید ه پردازی» کارآمدترین ابــزار رقابت با هوش  

مصنوعی است.
نکتــه مهــم در کاهش نگرانی ها این اســت کــه مانند انقــلاب  صنعتی، 
ماشینی شــدن نه تنها باعث بی کاری در بلند مدت نشــد، بلکه باعث پیدایش 
شــغل های جدیــد، افزایــش مصــرف و افزایش تقاضــا برای کار شــد. باید 
فرزندان خود را در مســیر ایده پردازی و نوآوری قرار دهیم تا از قافله پیشرفت 

بازنمانند. آینده بشر، بسیار پر شتاب خواهد بود و باید فرزندان خود را در مسیر 
پیش بینی های درســت قرار دهیم. در دوران انقلاب صنعتی، با ســهیم کردن 

کارگران در سود صنایع، رفاه همگانی گسترش یافت.
فعالیــت مســتقیم در مشــارکت در تولید هــوش مصنوعــی و همچنین 
ســرمایه گذاری در شــرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعــی، از راه های 

بهره مندی از مزایای هوش  مصنوعی است.
اگــر می خواهیم بازنده آینده نباشــیم و در منافع هوش  مصنوعی ســهیم 
باشــیم، باید آن  را بپذیریم، به اســتقبالش برویم، نقاط ضعــف و قوت آن  را 

بشناسیم، کاربردش  را بیاموزیم و از آن حمایت کنیم. 
به قول مولانا: 

«از حدِ خاک تا بشــر، چند هزار منزل اســت/ شهر به شهر بردمت بر سرِ ره 
نمانمت». در بخش دوم این یادداشــت، به موضوع هوش  مصنوعی و ناامنی 

در رسانه ها و فضای مجازی پرداخته می شود.
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مهدی افشــارنیک: یک سکو در فاز ۱۱ پارس جنوبی نصب شد. خبر همین قدر ساده بود. 
البته خبر خوبی است که توسعه گاز کشور یک گام به پیش رفت؛ اما هر خبر خوبی اندازه 
و مقــدار خــود را دارد و اگر صاحب خبر اندازه را رعایت نکنــد، خوبی خبر را به بیراهه 
می کشــاند؛ اتفاقی که به نظر می رسد با ذوق زدگی بیش از حد وزیر و مدیرعامل شرکت 
نفت شــامل این خبر شــد. دقت کنید که فقط یک سکو در فاز ۱۱ نصب شد؛ سکویی که 
اتفاقا ســال های قبل ساخته شده و در فاز ۱۲ نصب و مشغول به کار بود، حالا به فاز ۱۱ 
منتقل شد؛ سکویی که اتفاقا یک بار نصب ناموفق و نزدیک به فاجعه را در آذرماه سال 
قبل داشت و منتج به این شد که شناور اوشنیک آسیب ببیند. با این حال و اوضاع جواد 
اوجی می گوید از نصب این ســکو توتال انگشــت به دهان مانده است. مشخص نیست 

بابت چه اتفاقی باید توتال انگشت به دهان بماند؟!
 روال کُند عملیات حفاری

فاز ۱۱ شاید سیاسی ترین فاز پارس جنوبی باشد؛ چراکه بیشترین طعنه های نفتی های 
این دوران به دولت قبل سر این فاز بوده است. اصولگرایان مستقر در نفت بارها به زنگنه 
و تیم قبلی نفت سر اهمال کاری فاز ۱۱ و معطل توتال ماندن طعنه زده اند؛ طعنه ای که 
در جای خودش تأمل برانگیز است؛ اما اگر خود این دولت در کار توسعه این میدان تسریع 

می کرد، این طعنه ها شکل واقعی و ملموس تری به خود می گرفت.
ولی ســال گذشته سال ناکامی اوجی و خجسته مهر بر ســر فاز ۱۱ بود. وزیر در دو 

مقطع قول قطعی داد که فاز ۱۱ زمســتان سال گذشته به مدار تولید برسد که نرسید. 
در این نرسیدن کارشــکنی روس ها در مصادره شناور اوشنیک در تابستان سال قبل و 
اهمال کاری پیمانکار نصب پروژه بسیار دخیل بود؛ اما اوجی اصلا برای افکار عمومی 
توضیح نداد چرا وعده هایش عملی نشد و مسئول این دیر رسیدن ها کیست؟ البته تنها 
اوجی نبود و خجســته مهر معاون او هم در رقابت همیشگی با وزیر در بیان سخنان 
عجیب، از او گوی ســبقت را ربود و در توصیف عملیات شکســت خورده آذرماه ۱۴۰۱ 
(نصب همین سکو) که با پاره شدن سیم های جرثقیل نیمه تمام ماند و نزدیک بود یک 
فاجعــه تمام عیار رخ دهد، گفته بود که «این یــک عملیات موفق بود». این در حالی 
بود که اوجی و خجســته هر بار که صحبت فاز ۱۱ به میان می آمد، گوشه و طعنه ای 
بــه زنگنه و وزارت نفت قبلی می زدند کــه آنها معطل توتال ماندند و ما بدون توجه 
بــه حضور خارجی ها با تکیه بر توانمندی داخلی توســعه این فاز را پیش بردیم. این 
در حالی اســت که حفاری چاه های فاز ۱۱ به شکل عجیبی خیلی طول کشیده است. 
نرمال زمان حفر هر چاه در پارس جنوبی با شــرکت های حفاری ایرانی معمولا ســه 
ماه اســت؛ اما چاه های فاز ۱۱ تقریبا هر کدام ۱۲ ماه طول کشــیده است. تاکنون چهار 
چاه حفاری شــده و سه چاه از آن در مدار تولید است. متولیان وزارت نفت هیچ وقت 
در این زمینه توضیح نمی دهند که چــرا باید رکورد حفاری چاه در این فاز چهار برابر 

دیگر فازها باشد؟

 هر سال ۵ سکو ساخته می شد
عملیات نصب سکو در ادوار مختلف روالی معمولی در یک پروژه بود که معمولا 
مجری طرح و مدیر پروژه و نهایتا مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس را درگیر خود 
می کرد و خبرش یک خطی به رسانه ها داده می شد؛ اما به شکل عجیب در نصب این 
ســکو هم مدیرعامل نفت به وسط آمد و هم وزیر نفت. به طور معمول از سال های 
۹۲ تا ۹۸ ســالی پنج سکو ســاخته و حمل و نصب می شد. اوجی و خجسته هر دو 
مانند همیشــه در رقابــت با همدیگر جملات عجیبی بیان کردنــد. اوجی این را یک 
دســتاورد دولت سیزدهم دانست. به نظر می رســد اوجی در رعایت شأن دولت باید 
دقت بیشــتری به خرج دهد که صرفا یک نصب ســاده را دســتاورد دولت خطاب 
نکنــد. در واقع این فقط یک جابه جایی بود که هفــت ماه پیش هم یک بار نصب و 
جابه جایی اش به مشکل برخورده بود؛ اما خجسته مهر بالاتر از اوجی یک برگ دیگر 
رو کرد و این نصب و جابه جایــی را در طول تاریخ صنعت نفت ایران منحصر به فرد 
دانســت. این در حالی اســت که در پارس جنوبی تاکنون حداقل ۳۰ سکو ساخته و 

حمل و نصب شده است و این جابه جایی اتفاق ویژه ای نیست.
 صفر تا صدی پر از ابهام

در جملــه ای دیگر اوجی گفته اســت که صفر تا صــد فاز ۱۱ در ایــن دولت انجام 
شده اســت. این در حالی اســت که حفاری این پروژه که خیلی هم طول کشیده است، 

متولیان وزارت نفت مدعی شدند توتال از نصب یک سکوی نفتی انگشت به دهان مانده است

شادمانی برای دستاورد تکراری

وزارت نفت وعــده داده بــود در جذب نیروی 
انســانی در پروژه هــای مختلــف ایــن وزارتخانه، 
اولویت با اهالی بومی اســت و همچنان این انتظار 
وجــود دارد کــه در جذب متخصصــان و کارگران 

حوزه نفت و گاز این اولویت لحاظ شود.
در آزمــون اســتخدامی وزارت نفــت نیــز این 
گزینه لحاظ شــده و قرار است که در نهایت از بین 
پذیرفته شــدگان، بخش اعظمــی از آنها نیروهای 

محلی و بومی باشند.
جــذب نیروهای بومی بخشــی مهم از وظایف 
وزارت نفــت و نیز در حیطه مســئولیت اجتماعی 
این وزارتخانه تلقی می شــود کــه همواره در زمره 
وعده های وزرای نفت و مدیران ارشد این وزارتخانه 

قرار داشته است.
از ســوی دیگر، مشــکلی کــه در زمینه جذب 
نیــروی انســانی بومــی وجــود دارد، در حــوزه 
پتروشیمی هاســت که به دلیــل خصوصی بودن و 
عدم تبعیت از قوانین وزارت نفت، در اغلب موارد 
جذب و به کارگیری نیروی انســانی بومی در دستور 
کار نیســت و این مسئله خود مشکلات زیادی برای 
استفاده از نیروی انسانی این مناطق فراهم می کند.
ایــن سیاســت از ســوی برخــی شــرکت های 
پتروشیمی ســبب شده تا وزارت نفت در این زمینه 
مورد ســؤال قرار گیرد؛ درحالی که به نظر می رسد 
باید شرکت های پتروشــیمی خود در این خصوص 
پیشــگام شــده و در اســتفاده از نیروهــای بومی 

اولویت ها را لحاظ کنند.
اســتان های جنوبی، به  ویژه خوزستان و بوشهر، 
بــه دلیل درصد بالای پروژه هــای حوزه نفت و گاز 
بیشــترین انتظار را در جــذب و به کارگیری نیروی 
انســانی بومی دارند و این مسئله سبب شده تا در 
اکثر مواقع، نمایندگان این استان ها، متولیان وزارت 

نفت را برای اســتخدام این نیروها تحت فشار قرار 
دهند.

با این وجود و با همه تلاش هایی که وزارت نفت 
برای جذب و استخدام کارکنان و کارگران محلی و 
بومی می کند، همچنان آمار نشان از استفاده کم از 

این نیروها در پروژه های وزارت نفت دارد.
با توجه به سیاســت های دولت ســیزدهم در 
رفــع محرومیت زدایــی از مناطق محــروم، یکی 
از ایــن ابزارها، اســتفاده از جوانــان جویای کار در 
مناطــق عملیاتی و محرومی اســت کــه به دلیل 
محرومیت هــای منطقــه و نبــود مشــاغل دیگر 
می توانند جذب بازار کار در حوزه نفت و گاز شده و 

معیشت خود را بهبود ببخشند.
در این میان، ما همچنــان و به فراخور زمان به 
این موضــوع خواهیم پرداخت تا بــه متولیان امر 
به ویژه در مجلس شــورای اســلامی و نیز وزارت 
نفت یادآوری کنیم نگاه به معیشــت و اســتخدام 
جوانان مناطق محروم به ویژه مناطق جنوبی کشور 

باید در اولویت آنان باشد.

استخدام بومی ها وعده فراموش شده صنعت نفت

شیدا آریایی پور

از طریق شــرکت مپنا در دولت قبل در آبان ۹۹ شــروع شــد. وانگهی جکت ســکوی 
اول در خــرداد ۹۹ نصب شــد. میزان پیشــرفت پروژه وقتی دولت رئیســی بر ســر کار 
آمــد، بالای ۳۰ درصد بود. قابــل ذکر اینکه این پروژه نه پالایشــگاه دارد و نه خط لوله 
و تنها کار ســخت این پروژه حفاری و ســاخت و نصب سکو اســت. یک سوم عملیات 
حاضــر و انجام شــده در ایــن پــروژه در دولت قبل انجام شــده بــود. در این فــاز باید 
۲۴ چاه حفر شود که با رکورد عجیب این پروژه که هر چاه را ۱۲ماهه می زنند، پیش بینی 
رسیدن کل چاه های فاز ۱۱، ۲۵۲ ماه نیاز دارد؛ یعنی ۲۱ سال. در واقع اوجی و خجسته به 
جای به کار گیری ادبیات عجیب، فکری به حال رکورد عجیب حفاری این میدان بکنند که 
حداقل در این دولت شش چاه از این میدان در مدار تولید قرار بگیرد. تولید زود هنگام فاز 
۱۱ قرار بود آبان ۱۴۰۱ به تولید روزانه ۱۲ میلیون متر مکعب برسد. اکنون با سه چاهی که 
مدار هستند، تولید به این میزان نمی رسد. بر اساس استانداردهای خط لوله و تأسیسات 
دریایــی پارس جنوبی حداقل تولید از یک فــاز باید ۴۰۰ میلیون فوت مکعب/ ۱۱ میلیون 

متر مکعب گاز به ساحل برسد. هم اکنون میزان تولید کمتر از این میزان است.
 غیبت نهادی به نام روابط عمومی در نفت

به نظر می رســد که اوجی و خجســته برای دستاوردســازی همین تولیــد را افتتاح 
می کنند. میزان تولید کمتر از حد مجاز به تأسیسات آسیب می زند. بنا بر اخبار غیررسمی 
کار حفاری چاه چهارم تا آخر تابســتان تمام می شــود؛ اما اگر چاه چهارم نرســد، خطر 
آســیب دیدن تأسیسات جدی است. اوجی و خجســته لازم است بدانند سخنان شان در 
افکار عمومی تحلیل می شود و وعده های قبلی شان در یاد مردم می ماند. نمی شود یک 
کار ســاده را چنان با اغراق و غلو پیش برد و واکنشــی ندید. این اتفاقا زیر ســؤال بردن 
زحمت نیروها و مهندسان ایرانی است که در شرایط سخت تحریم کار توسعه گاز کشور 
را پیش می برند. در اینجا غیبت نهاد روابط عمومی بیشــتر از هر چیزی به چشم می آید؛ 
نهادی که در نفت به جای مشــاوره دادن به مدیران ارشد بیشتر مشغول نوشتن جوابیه 

برای رسانه هاست.


